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میبدی : آقای دکتر نوری علا به نظر می رسد نسل جوان از گذشته خبر ندارد و دچار انقطاع شده است .
نوری علا : اجازه بدهید در مورد همین مقدمه یک تعریضی داشته باشم اولا می گوییم نسل جوان از گذشته خبر ندارد اغلب این گذشته را محدود می کنم تا اوایل انقلاب و از انقلاب به بعد یک نوع زمان حال محسوب می کنیم من در تجربه ارتباط با جوانان امروز دریافته ام که اولا اینها حتی از انقلاب و پس از انقلاب هم زیاد خبری ندارند چه شد که این انقلاب به این صورت درآمد و در نتیجه فکر می کنم بازگو کردن تاریخ پس از انقلاب برای این نسل همانقدر مهم است که قبل از انقلاب . دوم هم اینکه من با چندین نفری که از ایران آمده بودند و دیپلم گرفته بودند یا دانشگاهشان را تمام کرده بودند می دیدم که اینها از هیج چیز جهان خبر ندارند حتی به موردی برخوردم که این دوست جوان نمی دانست که کانادا در کجای جهان قرار دارد و آمده بود امریکا درس بخواند و یعنی تا این حد از جهان خارج بی خبر بود و من فکر می کنم این ناشی از سیاست درهای بسته ارائه غلط تاریخ به نسل جوانی است که به دست این حکومت از لحاظ دانش و فرهنگ از بین می رود .
میبدی : یادم است که یک هیات سناتورهای امریکایی رفتند به سوریه قبل از وقایع و جنگها معلوم شد که بشار اسد نمی دانست کالیفرنیا کجاست فکر می کرد جایی نزدیک نیویورک است .
نوری علا : احمدی نژاد هم می  گفت انگلیس نزدیک آفریقا است .
میبدی : آقای نوری علا مقاله خیلی مهمی دکتر شفیعی کدکنی نوشته بود شاعر و ادیب و استاد محقق برجسته درباره آرشیو ملی ، انگیزه نوشتن این مقاله این بود که ایشان رفته بود در ببیند اینکه قبر فرخی یزدی شاعر معاصر کجاست هرچه جستجو کرده بود کمتر یافته بود و بالاخره مایوس می شود و متوجه می شود یافته بود هیچ نشانی در هیچ کجا نیست یعنی ما نمی دانیم فرخی یزدی کجا به خاک خفته و بعد اشاره کرده بود شما می روید به اروپا مثل فرانسه به آرشیو ملی مراجعه می کنید حتی صورت حسابهای قهوه خانه هایی که نویسندگان بزرگ مثل ویکتور هوگو آنجا مراجعه کرده بودند و چای خورده بودند این صورت حسابها را هم حفظ کرده بودند و حتی من به منزل یکی از نقاشان بزرگ با آقای مهندس پسیان در نزدیکی پاریس دیدم تمام این خانه قدیمی کاملا حفظ شده بود حتی برکه ای معرفی که آن  نیلوفرها می شکفند و یکی از آثار درخشانپای همان برکه خلق شده بود امروز به همان ترتیب حفظ می شوند و یا بقیه شخصیت ها و متفکران ما
نوری علا : من توصیه می کنم بینندگان این برنامه گهگایی سری به سایت کمیته نجات پاسارگاد بزنند برای اینکه در اینحا البته نقش عمده ای ندارم خانم میرزادگی در عرض این ده ساله اخیر یک آرشیو بسیار بزرگ و متولی از آنچه که از بین رفته دارند یعنی لیست خانه ها لیست کتابها لیست اسناد و چیز عجیب و غریبی است خود آقای بهشتی که رئیس میراث فرهنگی بود گفت " در این سی ساله حکومت اسلامی در اندازه هزار سال تاریخ ما از دست رفته " این اقرار خود مقام آنجا بود من در تائید سخن شما یادم افتاد وقتی در لندن دانشجوی جامعه شناسی بودم همانطور که می دانیم در جامعه شناسی سه تا آدم هستند که بعنوان آباء جامعه شناسی شناخته می شوند یکی امیل دورکیم فرانسوی است یکی کارل ماکس است و یکی هم ماکس وبر و ایشان کتابی دارندبه نام روح پروتستانتیسم و پیدایش سرمایه داری در آن کتاب که کتاب درسی ما بود و من می خواندم ایشان به مدد آرشیوهایی که در آلمان وجود داشت اساسا نظریه سیاسی خودش را مبنی بر اینکه سرمایه داری فرزند پروتستانتیسم است نوشته بود و این منابع به این معنی بود که وقتی پروتستانتیسم در اروپا پا گرفت و ادعایش هم این بود که بین انسان و خدا واسطه ای به نام پاپ وجود ندارد و همه آدمها خودشان هستند با خدای خودشان در آنجا مومنان خیلی متعصب شروع کردند به کتابچه های را داشتند که در آن کارهای خوب و کارهای بد خودشان را می نوشتند و وقتی مردند به عالم باقی رفتند این کتابچه ها را به عنوان دفتر اعمال خودشان تحویل آنجا بدهند و تکلیفشان روشن شود و ایشان می گوید که از طریق این حسابداری که اختراع کردند برای کارهای نیک و بد خودشان اساسا دفتر داری دوبل بوجود آمد و بعد از طریق بنیاد سرمایه داری به معنی حساب سود و زیان را نگه داشتن علمیت پیدا کرد تمام این شواهد را ایشان رفته از آرشیوی که از این کتابچه ها مردم باقی گذاشتند و در آرشیوهای آلمان است استخراج کرده و نشان می دهد یعنی واقعا حیرت انگیز است فردی نشسته و حساب خودش را با خدا را نوشته و کتابچه اش در آرشیوملی آلمان وجود دارد در حالی که متاسفانه من خاطرم است در همان اول انقلاب دوستی داشتیم که کتابدار بود و در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کار می کرد می گفت یک روز آمدند ریختند در کتابخانه مرکزی که یکی از آرشیوهای اسناد بود مقدار زیادی سند و کتاب را برداشتند بردند جلوی مسجد دانشگاه آتش زدند کتابدارها وقتی این صحنه را دیدند داشتند گریه می کردند بنابراین جای حیرتی نیست وقتی که نسلی که زیر دست اینها بار امده از هیچ کجا خبری نداشته باشد 
میبدی : در پاریس پارکی وجود دارد که پارکی فوق العاده ای است و درختانی دارد که  همه شناسنامه دارند  آوردند قرض کردند خیابانی دارد به نام این خیابان فردوسی است و خیابان دیگری وجود دارد به نام خیابان تهران به احترام پادشاه ایران و فردوسی برای من جالب بود  رفتم دیدم ریز این پرونده ها نگهداری می شود ما باید به فکر آرشیو ملی باشیم .
نوری علا : مقدار زیادی از خانه های قدیمی را از بین بردند من شنیدم که جلوی قبر آرمگاه کوروش دارند کارخانه
 می سازند در همان دشت مغان که مقدمات ساخت کارخانه را فراهم می کنند . آقای پرویز ضرغامی که در آلمان است رئیس یکی از عشایر بزرگ آنجاست او مدعی است که اساسا دشت پاسارگاد و مقبره کوروش به خانواده ما تعلق داشت و ما مواظب بودیم و نمی گذاشتیم در رفت و آمد عشایر صدمه ای به آن بخورد . بهرحال فاجعه وقتی آمده ابعادش آنقدر گسترده است که آدم نمی داند از کجا بگوید . بلایی بود که از آسمان نازل شد بر ایران ما را به ایرن روز انداخته  .
میبدی : امروز شاهد داعش و فرقه خراسانی و جبه النصرت هستیم اوضاع خاور میانه خیلی تیره و تار شده که برای آینده ایران هم خطرناک است .
نوری علا : کاملا همینطور است که من ابراز خوشحالی کردم که ایران وارد این ائتلاف نشد بخاطر اینکه ایران 
می رفت این جنگ شیعه و سنی می شد و می کشید به داخل کشور مسلما
میبدی : برگردیم به بحث خودمان شما وقتی به گذشته نگاه می کنید به نظر شما کدام بخش عمده است و لازم است که نسل جوان باخبر باشد و سهم اساسی دارد در شکل دادن به آینده ما و به آن اهمیت می دهد
نوری علا : من فکر می کنم که کلید زندگی ایران مدرن با انقلاب مشروطه زده شده و آگاهی نسبت به آرا مشروطه داشتند می تواند کاملا چراغ راه آینده ما باشد من واقعا همین روزها کتاب میرزاآقاخان نوری را می خواندم و 
می بینم ایشان با چه دیدی به آینده خود نگاه می کند حسرت می خورم چرا ما جز روشنفکران اینقدر کم داریم هنوز شما بروید روی اینترنت و سایتهای ایرانی را نگاه کنید هنوز بخش عمده ای از اپوزیسیون ایران که خود را در تقابل با حکومت اسلامی می بیند هنوز پرهیز دارد بپذیرد مدرنیزم را  من یادم است یکی از این گروههای چپ از من دعوت کرده  بود در مورد جنبش سکولار دموکراسی توضیح بدهم و صحبتی کردیم و تشکر شد در پایان سخنگوی آنها برگشت به من گفت مشکلی که با شما داریم این است که شما در برنامه های خودتان گذاشتید که قانون اساسی آینده ایران باید مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشد و ما اعلامیه حقوق بشر را قبول نداریم من حیرت کردم و زنده ام با گوش خودم این حرف را از یک گروهی که اسم خودشان را اتحاد سوسیالیستها هم گذاشته بودند می شنوم بعد با کنجکاوی پرسیدم که شما چه مشکلی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارید گفتم در بند 17 مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و ما قصد داریم ایران آینده را طوری بسازیم مالکیت خصوصی از بین برود من فکر کردم با یک عده آدمهای موادزده تخیلی دارم سر می کنم یادم است که وقتی دانشجو شده بودم در لندن یکی از درسهای ما شناخت کارل مارکس بود و خوب کارل مارکس هم اول آثار آخر عمرش به زبان مختلف ترجمه شده بود و بعد آثار جوانی اش را پیدا کردند و یک جریانی پیش آمد به نام کارل مارکس جوان و اصلا آدم دیگر و جور دیگری 
می نوشت اما مساله این است مارکس مرتبا این را در آثار خودش تکرار کرده بود گذار به سوسیالیسم و در انتها به کمونیسم نمی تواند بدون گذار از سرمایه داری و بورژوازی انجام شود این توسعه بورژوازی است که کارخانه ها و صنایعی را بوجود می آورد که کارگر در آن با محصول خودش ارتباط خاصی ندارد به اصلاح او می گفت الیاناسیون یا سلب علاقه کرده رشته علقه بریده شده است و او می گفت از دل آن کارگر است که می توان امید داشت آدمی به نام پرولتاریا بوجود بیاید و آن پرولتاریا حامل آرزوی رسیدن به سوسیالیسم باشد و گذار از  بورژوازی به سوسیالیسم باشد وخوب شما فکر کنید در لندن یک عده نشستند و می گویند ما سوسیالیسم هستیم اگر پای ما برسد به تهران اولین کاری که می کنیم مالکیت خصوصی را برمی اندازیم مالکیت خصوصی بربیاندازند تمام فرضیات و نظریات کارل مارکس را براندختند .
میبدی : شاید بر می گردد به دوره ای که مائو سروکله اش پیدا شد و اینها آمدند دو پله پریدند یعنی از یک جامعه دهقانی به نظام سوسیالیسم رو آوردند بدون اینکه پرولتاریا قوام پیدا کرده باشد در چین یا اصلا پرولتاریا یا کارگر صنعتی وجود داشته باشد از آن زمان متاسفانه این انحراف بوده این همه خشونت به لنینیسم و بعدها به مارکسیسم تحمیل شد از همین بابت بود چون متوجه شدند هنوز به مرحله به اصطلاح رشد و قوام و تکامل تاریخی نرسیدند
 می خواهند دست به خیزش بزنند و بپرند به جلو بدون گذشتن از مراحل طبیعی ایحاد یک نظام سیوسیالیستی مثل انور خوجخه نظامی سر سخت را بوجود آورده بود که قوی تر از رادیو مسکو و رادیو پکن بود .
نوری علا : بعد از انقلاب هم وقتی سران حزب توده به ایران برگشتند و حزب و نشریاتشان درآمد اولین چیزی که در توجیه طرفداری خود از انقلاب خمینی مطرح می کردند در واقع همان تئوری راه رشد غیر سرمایه داری بود باز نگاه می کنید یعنی انگار تمام مفروضات مارکسیسم که می توان برجهید از یک کشور عقب افتاده تک محصولی کشاورزی در حال مرگ می خواستند از راه غیر سرمایه داری به سوسیالیسم برسند حیرت انگیز بود توانستند که چنین قرائتی از مارکسیسم ارائه بدهند .
میبدی : به همین علت بود که این همه خشونت و قهر را بکار می گرفتند که چیز غیر ممکن را در مملکت حاکم بکنند . برویم به مسائلی که داشتیم و برگردیم به دوران گذشته اوایل انقلاب ، که مجذئب شدید چه مقدار طول کشید قهر کنید و جدا شوید ؟
نوری علا : من اولا یقین داشتم از سه یا چهار سال قبل که در ایران انقلاب خواهد شد نمی توانستم تشخیص بدهم چه نوع انقلابی خواهد بود اما اعتقادم بر این بود انقلاب جاهلانه ای خواهد بود برای اینکه دو نیروی که درگیر بودند یکی چپ ها بودند که بخاطر اینکه من رفته بودم فرنگستان تا زمانی که در ایران بودیم نمی توانستیم متون اصلی که جامعه شناسی و علوم سیاسی را بخوانیم من یادم است که زنده یاد دکتر غلامحسین صدیقی که استاد جامعه شناسی ما بود شروع می کرد از ابتدای کار ، بزرگان تعریف می کرد جامعه شناسی را ، جلسه ای می رسید که قرار بود کارل مارکس را درس بدهد راننده ای داشت که ما با او آشنا بودیم شاگردان می رفتیم با ایشان حرف می زدیم می گفت دکتر چمدانش را گذاشت پشت ماشین برای اینکه امروز که درس بدهد می آیند و می برندش زندان این سنت هرساله بود که یک مقداری باید می رفت زندان آب خنک می خورد برای اینکه این درس را داده بود .
میبدی : هیچ وقت از تدریس منعش نکردند درست است ؟ دکتر صدیقی چه نظامی را آرزو می کرد ؟
نوری علا  : هم حق تدریس داشت و هم اساسا رئیس دپارتمان جامعه شناسی بود به نظر من دکتر صدیقی یک انسان کاملا سکولار دموکراتی بود به شدت از مذهبیون متنفر بود سرکلاسش بارها این را بیان می کرد علت اصلی عقب افتادگی مملکت ما این روحانیت شیعه است و این قرائت های شیعی از اسلام ، اینها خیلی به صراحت می گفت .
میبدی : وقتی که بخشی از جبهه ملی به انقلاب مذهبی خمینی پیوست  با ایشان در آن روزها صحبت کرده بودید که بدانید نظرشان چیست ؟
نوری علا : من دیگر ایشان را ندیدم ولی دوست همکلاسی داشتم به نام آقای کشاورز صدر همین دوسال پیش در فلوریدا فوت کرد او خیلی نزدیک بود به دکتر صدیقی و حتی وقتی صحبت این بود که دکتر صدیقی نخست وزیری را بپذیرد به او گفته بود که تو باید بیایی در کابینه من ، او برای من تعریف می کرد دکتر صدیقی در آن روزها بسیار ناراحت و نگران بود و می گفت مملکت از دست رفته است این چیزی که از او شنیدم .
میبدی : به پادشاه هم توصیه کرده بود که شما از ایران خارج نشوید این درست است ؟
نوری علا : بله همینطور است به او گفت با رفتن شما تمام رشته ها پاره می شود شما هنوز چیزی را به خودت وصل کردی و نمی توانی بروی ريال، شما برای استراحت برو جزیره کیش و به من اجازه بدهید من مملکت را بگردانم ولی متاسفانه پادشاه این نصیحت را قبول نکرد و رفت و این تصمیم یک ساعت بعد از رفتنش مملکت از هم پاشید .
میبدی : بنابراین صدیقی ایران را بیش از عقاید خودش دوست می داشت .
نوری علا : صدیقی یکی از باشرفت ترین انسانهای بود که من در زندگی ام دیدم چون مشهورترین وزیر که وزیر کشور دکتر مصدق بود و وقتی که دکتر مصدق تصمیم گرفت مجلسی را که خودش انتخاباتش را انجام داده بود  را منحل بکند دکتر صدیقی به او گفته بود این کار شما پایان تمام نهضت ملی است بخاطر اینکه وقتی که مجلس وجود نداشته باشد و دوران فطرت باشد طبق قانون اساسی عزل و نصب نخست وزیر با پادشاه است .
